
اصفهاني  تاج  جلال  استاد  ايران،  آواز  مرد  سترگ 
و  روحاني  در يك خانوادة  12821خورشيدي  در سال 
متدينّ در اصفهان ديده به جهان گشود. اجداد وی تا 
چند نسل همه از هنرمندان كاشي ساز اصفهان بوده اند. 
اين بزرگواران به ريزه كاري ها و رموز و فنون كاشي سازي 
مخصوصاً لعاب هاي رنگي كاشي ها كاملًا وقوف داشته اند 
و تا امروز هم حاصل كار ايشان بر چهرة بناهاي تاريخي 
اصفهان با نقش هاي چشم نواز و موزون باقي مانده است 

و عدّه اي از آنها نيز با فاميل معصومي برجاي هستند.
در  موجود  كاغذهاي  و  دست نوشته ها  بررسي  در 
استاد  مرحوم  كه  آوردم  به دست  عكسي  تاج،  خانوادة 
جلال تاج اصفهاني پشت آن چنين مرقوم كرده بودند: 
»امروز كار مرحوم جزو عتيقه جات است. ايشان مرحوم 

ابراهيم كاشي پز معروف است كه در طلاكاري ري نيز 
اثر بجا گذاشته و عموي اينجانب مي باشد.«2

پدر استاد جلال تاج اصفهاني، شيخ اسماعيل نيم تاج 
معروف  وعاظ  از  الواعظين،  تاج  به  معروف  اصفهاني 
عمامه اي  با  ريزه اندام  مردي  وی  است.  بوده  اصفهان 
كوچك و رنگ پوست سبزة تند و ريش و ابروي سفيد، 
در دل مردم كوچه و بازار، منزلت و احترام خاصّ خود 
را داشته و علاوه بر سخنراني بر بالاي منابر از صدايي 
گرم و گيرا، بهره داشته و رديف و فنون موسيقي را در 

محضر استادان زمان فرا گرفته بوده است.
در انگورستان ملك منبر مي رفته و به واسطة قريحه اي 
متأخرين  بكرِ  مضامين  و  اشعار  از  آگاهي  و  سرشار 
ماية  محافل  و  مجالس  در  حضورش  متقدّمين،  و 

نوید نوروزی 
خواننده و پژوهشگر موسيقی

نگاهی به زندگی و کارنامه هنری استاد جلال تاج
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دلگرمي بوده و مخصوصاً قيافه و چهرة بشاشش و 
مناسب گويي هاي او بر نفوذ كلامش می افزوده است. 
استاد سيّد محمد طاهرپور پسر برادر سيّد حسين 
طاهرزاده از خوانندگان بزرگ اصفهان نقل مي كند 
كه او هميشه قبل از صحبت بر بالاي منبر عصا را به 

زير چانه مي گذاشته و اين شعر را مي خوانده است:
كس ندانست كه منزلگه مقصود كجاست
مي آيد جرسي  بانگ  كه  هست  اينقدر 

وی گرچه در سلك روحانيون بوده، »امّا از صبغة 
و  متعصبّين  جزو  كه  پيداست  حالاتش  و  كلام 
خشك فكران نبوده و از دوستداران مشروطه نيز بوده 
است. اما عنوان تاج و نيم تاج به اين علتّ است كه در 
دورة ناصرالدين شاه واعظي به اصفهان مي آيد كه در 
خواندن، صوت داوودي داشته كه نام او تاج نيشابوري 

بوده و در مسجد حكيم منبر مي رفته است.
هم  تاج  پدر  روضه خوان،  اسماعيل  ملا  مرحوم 
در ابتداي وعظ چند بيت به سبك تاج نيشابوري 
و  نيم تاج  را  او  ابتدا  علّت  همين  به  و  مي خوانده 
از  بعد  و  مي كردند3  خطاب  تاج الواعظين  سپس 
 )1303-1304( سال  در  شناسنامه  گرفتن  آنكه 
شد.«4  مسجّل  تاج  فاميلي  نام  گرديد،  اجباري 
اصفهان دوستِ  همّت  به  كتاب  دو  تاج الواعظين  از 
گرانقدر، مهندس حسين حميدي به چاپ رسيده 
كه »مواعظ منبري« و »تفسير قرآن« نام دارند و به 

دست خطّ خود تاج الواعظين نوشته شده اند.
میلاد یگانة مکتب آواز اصفهان

اياّم«  »گردش  كتاب  در  نيز  رفاهي  خليل  دكتر 
او  افكار  و  حالات  و  الواعظين  شيخ  به  را  فصلي 
تولدّ  به شرح چگونگي  نيز  اختصاص داده است و 
قسمتهايي  كه  است  پرداخته  ايران  آواز  بزرگ مرد 
از آن را براي معرفي بيشتر خاندان تاج ياد خواهيم 

كرد.5 
وعّاظ  شيخ  و  رييس  كه  حسام الواعظين  آقاي 
نقل  داستاني  تاج،  پدر  دربارة  بوده اند،  اصفهان 
كرده اند كه مراتب توكّل و وارستگي ايشان را نشان 
محلة  در  نزديك ظهر  »روزي  مي گفتند:  مي دهد. 
پاقلعة اصفهان -كه خانة ما بود و پدر تاج نيز در 
آن محل سكني داشت- مرا ديد و پرسيد عازم كجا 

هستيد؟« گفتم: »به خانه مي روم.« وي گفت: »با 
برادرتان ظهر ناهار را پيش من باشيد.« 

من به اتفّاق برادرم به منزل شيخ اسماعيل، پدر 
تاج رفتيم. او با قدّ كوتاه خود از طاقچة بالاي اتاق 
خود يك كاسه و بشقاب چيني كه تا حدي عتيقه 
و ارزشمند بود پايين آورد و با دستمال گرد و غبار 
زياد آن را بر لب باغچه فرو ريخت و به ما گفت: 
الان  من  كنيد،  استراحت  و  درآوريد  را  »لباسها 

برمي گردم!« 
گوشت  از  پر  دست  دو  با  ساعت  نيم  از  بعد 
عرق ريزان  منقل،  و  چاي  وسايل  و  ميوه  و  كبابي 
را  بشقاب  و  كاسه  رفتيد؟  »كجا  پرسيديم:  آمد. 
چه كرديد؟« گفت: »آن را فروختم و وسايل سور 
او  اينكه  به  با توجه  و سرور را فراهم ساختم.« ما 
مردي معيّل و تا حدّي كم درآمد بود، متأثر شديم.

زد  مطايبه  آميزی يك چرخ صوفيانه  با حالت  او 
و  اين كاسه  و گفت: »17سال پيش حضرت حق 
بشقاب را فراهم ساخته بود و من آن را در ميدان 
قديم اصفهان خريداري كرده بودم، براي امروز.« و 

باز چرخي زد و گفت:
در عين تنگدستي در عيش كوش و مستي  
كاين كيميـــاي هستـي قــارون كنـد گدا را

داشته.  دختر  چند  جلال  آقا  از  پيش  تاج  پدرِ 
زايمان  درد  دچار  و  حامله  او  زوجة  كه  هنگامي 
براي  بوده  ناچار  ايشان  پدر  عصر  موقع  مي گردد، 
به  كند.  ترک  را  خانه  خود  روضه خواني  برنامة 
مي كند  را  توصية همسرش  همسايه  زنان  از  يكي 
و مي رود. ضمناً بر سبيل اتفّاق در آن روز هيچ گونه 
امكان مالي نيز نداشته است؛ به تعبير ديگر به تمام 
معني دستش تهي بوده است. به اصطلاح آن روز، 
ساعت چهار از شب گذشته كه همان ده شب باشد، 
روضه هايش را برگزار كرده، متحيّر است چه كند و 

با دست تهي چگونه به خانه رود. 
نزديك مسجد سيّد بوده، بدان جا مي رود و با خود 
به جاي می آورم،  نماز  اينك چند ركعت  مي گويد 
بلكه خداوند خود گشايشي در كارم به وجود آورد! 
چند ركعت نماز از سر اخلاص به جاي مي آورد و 
راهي خانه اش مي گردد. به سر كوچه اش كه مي رسد، 

مجوز معمم بودن شيخ اسماعيل تاج در زمان رضاشاه
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رفت و آمد و روشنايي خارج از معمولی را مشاهده 
مي كند. تصوّر مي كند كه كوچه را اشتباه رفته است، 
از بررسي مطمئن مي شود خانة  برمي گردد و پس 
خانة  در  به  كه  هنگامي  است.  كوچه  در همين  او 
خود مي رسد، درشكه اي را در آنجا مشاهده مي كند. 
داخل خانه مي شود؛ چراغها روشن است و بوي غذاي 
مطبوع فضاي خانه را گرفته و چند تن از زنان به دور 
همسرش هستند و ظواهر نشان مي دهد كه مولود 

جديد به دنيا آمده است.
پس از بررسي معلوم مي شود كه موجر و صاحبخانه 
اجاره  پول  براي وصول  را  آن شب حسابرس خود 
خانه، به در خانة شيخ اسماعيل مي فرستد، وقتي او 
دق الباب مي كند، يكي از زنان همسايه با عصبانيّت 
حال  در  زن  اين  بي خبر!  خدا  »از  مي گويد:  او  به 
به دنبال روضه خواني  او هم  زايمان است و شوهر 
اگر  حال  است.  نان  لقمه  يك  آوردن  دست  به  و 
و  حيص  اين  در  نمي رسيد،  خانواده  اين  فرياد  به 
بيص، مطالبة مال الاجاره از آنها نكنيد. آن شخص 
زوجة  به  و  برمي گردد  بلافاصله  و  مي شود  منقلب 
صاحبخانه كه از تجّار و اشراف اصفهان بوده ماجرا 
را مي گويد. آن زن باايمان و اهل شفقت و احساس 
بوده، دستور مي دهد درشكه را آماده مي كنند و يك 
قابله و هرچه غذاي مطبوع در خانه بوده برمي دارد 
زوجه  تصادفاً  مي روند.  شيخ  خانة  به  سرعت  به  و 
در حالت درد شديد بوده است. با كمك قابله وضع 
حمل مي كند و پسري به دنيا مي آيد كه بعداً مرد 

نام آور آواز ايران مي شود. 
زنان  از  و  مي ايستد  ثروتمند  صاحبخانة  زن  آن 
مي كردند،  كمك  و  بودند  زائو  اطراف  كه  همسايه 
با غذاي گرم پذيرايي مي كند و چند سكة طلا در 
كنار مولود قرار مي دهد. شيخ اسماعيل از اين ماجرا 
و عنايتي كه از طرف حق به او و خانواده اش شده 

اشك شوق مي ريزد. 
از  سال 1327خورشيدي چشم  در  تاج الواعظين 
خاک  به  سيّدالعراقين  تكية  در  و  فروبست  جهان 
سپرده شد. در وفات اين عالم فاضل مرحوم صغير 

اصفهاني اين اشعار را سروده است:6
شيخ اسماعيل تاج الواعظين آن كس كه بود

بلبل آسا نغمه زن يك عمر در بستان دوست
عشق بي پايان او با دوست محكم بود و شد
شامل او در دو عـالم لطــف بي پايان دوست
نازم آن ثابت قدم عاشق، كه تيغ مرگ هم
از دامان دوست او نتوان كند كوتاه  دست 
ارجعي از دوست بشنيد و بسوي او شتافت
دوست لذت مي برد از بردن فرمان دوست
بهر تاريخ وفـــاتش زد رقم كلك صغيـــر
كرد اسماعيل جـــان از جلوه ای قربان دوست

ماده  و  اشعار  اصفهاني  شكيب  مرحوم  همچنين 
تاريخي برای وي سروده كه بر سنگ مزارش حك 

شده است:
خاک اين  است  برده  فرو  خوبان  بسي 
كـو؟ اثـر  نيكـــي ها  غير  ايشــان  وز 
مقـال زبــان گوهــر درج  تيــغ  جوهــر 
داد بـه حكــم قضــا مكان خود انتقــال
روشنــدلي ز  ليـك  ذبيـح  پــاک  سمّي 
به ياد حق چون خليل داشت همي اشتغال
چون كه به مرداد مه گذشت از اين خاكدان
هلال محبّان  پشت  غمش  تير  ز  گشت 
رقم او شكيب سـازد  تــاريخ  كه  خواست 
نال ناله  از  قلم شد  ماجــرا  اين  به شرح   
تاريخ گفت از پی  يكی برون شد ز جمع، 
كمال اهل  سر  از  تاج  افتاد  كه  وای 

کودکی و قصّة نخستین آواز
به واسطة  را  كوچك  جلال  بازار  كوچه  مردم 
باري،  مي كردند.  خطاب  »تاج زاده«  پدر،  اسم 
واقع  عليه  مدرسة  به  را  فرزند خود  شيخ الواعظين 
در بازارچة رحيم خان كه نزديك مسجد رحيم خان 
بوده مي فرستد. اولين زمزمه هاي تاج زاده با نواهاي 
و  اصفهان  روحانيون  و  پدر  نغمه هاي  از  آميخته 
صداي خوانندگان در قالب روح كودكيش خود را 
نشان مي دهد و باعث مي شود كه به واسطة داشتن 
صوت خوش در قالب قرائت قرآن و مؤذني اين هنرِ 

هم انس با وجودش، يعني آواز را آشكار كند.
جلال تاج اصفهاني اولين خاطره ای را كه باعث شد 
پدرش به صداي او پي ببرد چنين توصيف مي كند: 
»يك روز وقتي از مدرسه مي آمدم سرشار از سرور 
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و شادي براي اولين بار توي كوچه آواز سر دادم. وقتي به خانه رسيدم، پدرم مرا صدا كرد. خيلي 
وحشت كردم. فهميدم كه صدايي به گوشش رسيده و فكر كردم كه مرا صدا كرد كه تنبيه كند؛ 
ولي وقتي به نزد او رفتم. گفت: پسرم تو صداي خوبي داري و در خلال اينكه به مدرسه مي روي 
و درس مي خواني، به تو آوازهاي اصيل ايراني را ياد مي دهم و در اين هنگام من نه ساله بودم.«7
دكتر بهمن بوستان مي نويسد8 كه استاد تاج در گفتگويي اظهار مي داشت: »در حدود سن نه 
سالگي صداي اكثر مداح ها و اهل منبر و حتّي تعزيه خوان ها را تقليد مي كردم و به سياق آنها آواز 

مي خواندم. درحاليكه نه اسم مقام هاي آوازي را مي شناختم و نه نام گوشه ها را!« 
اين خاطره با آنكه ظاهري ساده و بياني عاميانه دارد، امّا ما را با فرهنگ موسيقيايي زمان آشنا 
مي كند و اين قابل توجه است كه كودكي نه ساله وقتي براي اولين بار نغمة وجودي اش را در 
تنهايي خود سرمي دهد با اشارت پدر مخالفت جامعه را پيش بيني مي كند. جامعه اي كه هنوز 
نقش و سمت هنرمند را به عنوان فردي گران بها نمي شناسد و اين حاكي از آن است كه موسيقي 
ذوق و ظرافت طبع خود را در هر حالي نشان مي دهد و اينكه در همان تاريخ، روحانيون در بالاي 
منابر آواز سر مي دهند، حكايت از اين دارد كه وقتي موسيقي به عنوان يك پيام فرهنگي و معنوي 
در مقابل خود سد محكمي مي بيند، به واسطة لطافتش خود را در لباس تعزيه نشان مي دهد و به 
همين خاطر بزرگترين رديف دانان و موسيقي دانان ما نيز روحاني بوده اند. كه در بخش های بعدي 

به اين مسأله خواهيم پرداخت و خواهيم ديد كه امثال تاج و اديب چگونه با جامعه كنار آمدند.
بگـذارد اگر  مار  برد  توان  گنــج 
بگذارد اگر  خار  چيد  توان  غنچه 
بانگ موذن كشد مرا سوي مسجد
بگذارد اگر  تــار  جانســوز  نـالة 

جلال باوجود شرايط موجود خود را در محضر پدر آماده مي كند و مدت 4سال نزد او مقدمات 
و اصول و فنون رديف ها را مي آموزد و اين نشان مي دهد كه تاج الواعظين باوجود وعظ و خطابه 
و منبر، موسيقي را خوب مي شناخته است. شيخ الواعظين پس از 4سال زحمت، فرزند خود را به 

بزرگ سردمدار مكتب اصفهان مي سپارد. او كسي نيست جز سيّد عبدالرحيم اصفهاني.
استادان و همدرسان، از ابتدا تا جوانی

مرحوم سيّد رحيم مي گويد: »آموزش واقعي تاج زاده وقتي شروع مي شود كه سن 15سالگي را 
پشت سر بگذارد. خدا كند عوارض بلوغ بر صداي او تأثير نگذارد.« در محضر همين استاد است 

كه جلال تاج اصفهاني با شاگرد هم سن و سال خودش آشنا مي شود.
هم شاگردي اش فردي است كه او نيز اشعار سعدي و حافظ و مولانا را مخفيانه با خود در 
دشت هاي خوانسار زمزمه كرده و پنهان از پدر گرامافوني با چند صفحه از آثار سيّد حسين 

طاهرزاده خريده و به هر دري مي زند تا استادي پيدا كند.
او نيز نزد عالمي روحاني به نام عندليب گلپايگاني كه از دوستان پدرش بوده به تحصيل آواز 
مشغول شد؛ امّا از آنجا كه پدر دوست داشت فرزندش روحاني شود و نيز جامعه بد مي دانست 
كه فرزند يك روحاني آوازه خوان شود و حتّي موسيقي گناه و حرام مي بود، او وانمود مي كرد كه 
براي خواندن روضه تربيت مي شود و از آنجا كه هنر در پي محيط مناسب مي گردد تا خود را 
نشان دهد، هنگامي كه 18ساله بود برخلاف ميل پدر سوار بر اسب سفيد در جاده هاي سنگلاخ 
به تنهايي و به هزار اميد خوانسار را ترک كرد و به سوي اصفهان و سيد رحيم شتافت. آري او 

كسي نيست جز اسماعيل اديب خوانساري.
بهره  سيّد  از محضر  كه  بودند  روحانيّت  لباس  به  ملبّس  و  روحاني زاده  دو  هر  اديب  و  تاج 
براي  آواز  يادگيري  عظيم  شالودة  و  زيربنا  سيّدرحيم،  محضر  می بردند. 
به شاگردش آموزش مي دهد كه: »تاج زاده  ابتدا  از  جلال شد. سيّدرحيم 
و خجالت  رودربايستي  با  كار  اين  بداني  بايد  بخواني،  آواز  اگر مي خواهي 

تاج و شيخ اسماعيل

صدر اصفهانی
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جور در نمي آيد. بايد در محافل آواز بخواني تا بتواني نزد 
هركس و هركجا بر خود و اعصابت مسلّط شوي. بسياري 
ولي  مي خوانند  براي خود خوب  خلوت  در  خوانندگان  از 
در حضور ديگران دستپاچه مي شوند و همه چيز را خراب 

مي كنند و اين صحيح نيست.«9
شيوة آموزش در قديم و در محضر سيّد به اين نحو بوده 
كه جلال در مقابل سيّدرحيم مي نشسته و سيّدرحيم به 
تاج  بعد  و  ببينم!«  بخوان،  »افشاري  مثلًا  كه  مي گفته  او 
مي گفته »بسيار خوب! شما بخوانيد، تا ياد بگيرم.« سيّد 
شروع به خواندن مي كرده و ريزه كاري ها را براي او توضيح 
مي داده و جلال آنها را بدون وسيلة ضبط و نتُ به سينه 
زمزمه  همه جا  مدرسه  و  خانه  راه  طول  در  و  مي سپرده 
مي كرده است. اگر بر سر اتفّاق آوازي را فراموش مي كرد، 
دوباره از سيّد خواهش مي كرد كه: »آقا اگر مي شود، دوباره 
بخوانيد و تكرار كنيد.« وی به اين طريق راه پر پيچ و خم 

يادگيري موسيقي ايراني را پشت سر گذاشت.
يادگيري  كه  دريافت  مي توان  سطور  اين  به  توجّه  با 
موسيقي چقدر مشكل بوده است؛ يعني تمام اطلاعات، قبل 
از آمدن ضبط صوت سينه به سينه نقل مي شده است10 و 
چه بسيار معارف موسيقيايي كه در سينة خوانندگان بزرگ 
ناگفته ماند و به خاک سپرده شد و اطلاعات امروز ما نتيجة 
نقل دستگاه ها و گوشه ها از قديم است، كه البته از لحاظ 
ظرافت نمي دانيم آنچه به ما رسيده آيا همان است يا نه. 
باري تاج زاده به مدّت سه سال از محضر سيّدرحيم اصفهاني 
بهره برد و در سن 14 سالگي به محضر خداوندگار ني، نايب 
اسدالله رسيد و فنون خواندن با ساز و يادگيري و رديف را 

نيز از او آموخت. 
در اين دوران صداي تاج زاده از ورطة بلوغ و حالت كودكانه 
و  پدر  تربيت  و  ارشاد  و تحت  بزرگ شده  او حالا  درآمد. 
استادانی كه ذكرشان رفت، به فوت و فن آواز و رموز اجراي 

گوشه ها اندک اندک مسلّط شده و گه گاه در محافل، صداي 
شنيدني خود را عرضه مي دارد و از آنجا كه در يادگيري و 
جمع آوري مطالب ولعی تمام دارد، به توصية پدر از ميرزا 

حسين خضوعي معروف به ساعت ساز نيز بهره مي گيرد. 
داستان آشنايي او براي شروع يادگيري نزد ميرزا حسين 
به  جلال  با  تاج الواعظين  روزي  كه  شده11  نقل  گونه  اين 
منزل مرحوم ميرزا خضوعي مي روند. تاج الواعظين به ميرزا 
نمي خواند!«  بد  هم  »جلال  مي گويد:  ساعت ساز  حسين 
خوب،  شنيده ام.  »چيزهايي  مي گويد:  هم  حسين  ميرزا 
پسرم بخوان!« جلال آواز را درآمد مي كند و با چند بيت 
مناسب و چرخشي در گوشه ها و اوج و فرود آوازش را به 

پايان مي رساند. 
به  و  مي كند  تحسين  و  مي نوازد  را  او  سخت  خضوعي 
تاج الواعظين مي گويد: »چيزهايي شنيده بودم، ولي هرگز 
خوبي  اين  به  و  اين حد  تا  آواز جلال  كه  نمي كردم  فكر 
باشد. او خيلي بهتر از اين هم مي شود.« اين واقعه باعث 
شد كه جلال مورد پسند خاطر حسين خضوعي قرار بگيرد 

و نزد او تلمذ كند. 
جالبي  ماجراي  ساز،  با  اصفهاني  تاج  آوازه خواني  اولين 
دارد كه در بعضي از منابع ذكر شده است و ذكر آن خالي 
مرحوم حسين خان  با  نوجواني  در  »تاج  نيست.  لطف  از 
علي  استاد  دايي  و  كمانچه  معروف  استاد  اسماعيل زاده، 
با  بار است كه  اولين  اصغر بهاري، روبرو مي شود. تاج زاده 
را  ساز  اسماعيل زاده  خان  حسين  بخواند.  مي خواهد  ساز 
كوک مي كند و هنوز جملة اول را نزده، تاج با عجله درآمد 
اينقدر  پسرم  مي گويد:  لبخندي  با  خان  حسين  مي كند. 
عجله نكن تا من درآمد بكنم. بعد كمي بيشتر صبر كن تا 
چهار مضرابي بزنم. وقتي كه مجلس سر حال آمد و خودت 
هم كاملًا سر ذوق آمدي، شروع كن به خواندن. تازه آن 
وقت هم با حوصله و طمأنينه بخوان تا مردم فرصت شنيدن 

شهابطاهرزاده
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تاج و اديب هر دو 
روحاني زاده و ملبسّ 

به لباس روحانيتّ 
بودند كه از محضر 

سيدّ بهره می بردند. 
محضر سيدّرحيم، 

زيربنا و شالودة عظيم 
يادگيري آواز براي 

جلال شد. سيدّرحيم 
از ابتدا به شاگردش 
آموزش مي دهد كه: 

»تاج زاده اگر مي خواهي 
آواز بخواني، بايد 
بداني اين كار با 

رودربايستي و خجالت 
جور در نمي آيد. بايد 

در محافل آواز بخواني 
تا بتواني نزد هركس 

و هركجا بر خود و 
اعصابت مسلطّ شوي. 
بسياري از خوانندگان 

در خلوت براي خود 
خوب مي خوانند ولي در 

حضور ديگران دستپاچه 
مي شوند و همه چيز را 

خراب مي كنند و اين 
صحيح نيست.«



ريزه كارهاي آواز را داشته باشند.«12
جلال در حدود سن هجده سالگي تسلّط كامل بر رديف و فنون آوازي داشت و 
به هر صدايي كه مي رسيد، گوش فرا مي داد و آموزش مي ديد و از هر فرصتي بهره 
مي گرفت. شيوة آواز خواندن خود را متكامل تر مي كرد. آن هم با وجود شهري كه 

مملو و سرشار از خوانندگاني بود كه هريك به شكلي مي خواندند.
استاد محمدرضا شجريان در اين رابطه مي گويد: »از ديگر استادان تاج، اسامي زير 
را مي توان برشمرد: سيد حسين طاهرزاده، سيد اسماعيل خان قراب، قربان خان 
شاهي، تجلّي، حبيب شاطرحاجي، سيد صادق شهاب كه گوشة شهابي در بيات زند، 

منسوب به اوست نام برد.«13
استاد تاج در مصاحبه اي، سه روز قبل از فوت خود مراتب تحصيل آوازه خواني اش 
را چنين شرح مي دهد: »از بيست سالگي مي خواندم كه رفتم به تهران ولي از نه 
سالگي تعليم گرفتم. سه سال پيش پدر و بقيه را نزد عبدالرحيم اصفهاني استاد 
موسيقي كه صداي گرمي داشت، بعداً نزد نايب اسدالله خان و بعد هم پهلوي ميرزا 
حسين ساعت ساز، معروف به خضوعي كه عالي بود. بعداً اشخاص ديگري بوده اند 
مانند حاج عندليب. حبيب شاطر حاجي، بعد در تهران علي خان نايب السلطنه و 
قراب و اشخاص ديگر هم بوده اند. من از اينها گرفته ام، گوش كرده ام ببينم اين تكه 
را چه جور خوانده بعد آن را رها كرده ام و من همان كار را نكردم، بلكه مي خواستم 

چيزهايی از خودم داشته باشم.«14
به سن بيست سالگي كه رسيده بود، ستارة درخشان هر مجلس و هر محفلي شده 
بود و گاه به بيشه هاي كنار زاينده رود مي رفت و آواز سر مي داد و همگان را مسحور 
خود مي كرد و دوستداران موسيقي به گردش حلقه مي زدند و گاه چنان دست به 
اعجاز مي زد كه ديگران ياراي خواندن در برابر او نداشتند. در اين نشست ها، دوستاني 
چون اديب خوانساري، سيّد صادق شهاب، سيّد قاضي عسگر و حسين موسيقي با 

او همراه بودند. 
سفر به خوزستان و دیدار شیخ خزعل 

در سال 1302 تاج در هيأت روحانيت با چند تن از دوستان خود در كنار امواج 
مي گيرند  تصميم  ناگهاني  طور  به  كه  بوده اند  گفتگو  سرگرم  زاينده رود  سيمگون 
خود  سرنوشت  در  شايد  تا  گذارند  قدم  ديگر  به شهري  و  كنند  ترک  را  اصفهان 
شرايطي ديگر را رقم زنند. با يكديگر متفق القول مي شوند كه تا چند ساعت ديگر 
به خانة خود رفته و پس از تهية زاد راه، با يكديگر هم قدم شوند. تاج با كل سرماية 
خود كه يك چمدان و يك تخت خواب چوبي تاشو بود، پشت به اصفهان، همراه با 
دوستان عزم سفر به جنوب كشور مي كند و از كوه هاي بختياري مي گذرد. بعد از 
رسيدن به بندر آبادان براي امرار معاش هر يك به كاري مشغول مي شوند. تاج هم 

در دزفول خانه اي اجاره مي كند. 
با تشكيل كميتة »قيام سعادت« در خوزستان و  بوده است  آن هنگام مصادف 
شورش شيخ خزعل. تاج به واسطة صوت خوش و قريحة سرشار خويش، نظر بزرگان 
دزفول را به خود جلب كرده و با يكي از آنان به نام قطب السادات، مأنوس مي شود. 
پس از مدتي قطب السادات به تاج مي گويد من با سردار اقدس شيخ خزعل آشنايی و 
دوستي دارم و مي خواهم تو را با او آشنا كنم. او عاشق صداي خوش است و ام كلثوم 

و كساني را كه از صداي زيبا بهره اي دارند با خود همراه مي كند.

ايستاده؛ وسط: سيد رحيم، سمت چپ تصوير: يحيی تارساز
نشسته وسط: نايب اسدالله )ديگران شناخته نشدند(

تاج در جوانی در كسوت روحانيت
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به سن بيست سالگي كه رسيده بود، ستارة 
درخشان هر مجلس و هر محفلي شده بود و 
گاه به بيشه هاي كنار زاينده رود مي رفت و آواز 
سر مي داد و همگان را مسحور خود مي كرد و 
دوستداران موسيقي به گردش حلقه مي زدند 
و گاه چنان دست به اعجاز مي زد كه ديگران 
ياراي خواندن در برابر او نداشتند. در اين 
نشست ها، دوستاني چون اديب خوانساري، 
سيدّ صادق شهاب، سيدّ قاضي عسگر و 
حسين موسيقي با او همراه بودند



و  »فراموشخانه  ارزشمند  كتاب  در  رايين  اسماعيل 
فراماسونري در ايران« دربارة علاقة شيخ خزعل به موسيقي 
از زبان دختر او چنين مي نويسد: »در قصر خزعل هميشه 
يك دسته اركستر عربي آماده بود و چون پدرم به موسيقي 
حرمسراي  در  شب  هر  داشت،  فراواني  علاقة  طرب  و 
و  لبناني  رقاصه هاي  زيباترين  و  بود  برپا  عيش  بساط  او 
بيروت  از كاباره هاي  مصري كه توسط مأموران مخصوص 
پايكوبي  به  بودند  شده  گلچين  قاهره  تماشاخانه هاي  و 

برمي خاستند.«
باري از آنجا كه قطب السادات در هر ساعتي از شبانه روز 
معاون  منزل  در  كند،  ملاقات  را  مي توانسته شيخ خزعل 
با يكديگر آشنا  را  تاج  او، ملاعبدالله سيد، شيخ خزعل و 
مي كند كه شرح وقايعي كه در آنجا اتفاق افتاد بسيار جذاب 

و عجيب است.
شيخ خزعل در بارگاه خود با غرور نشسته است. هنگامي 
كه تاج را در لباس روحانيت مي بيند، ابتدا خوشش نمي آيد 
و از قطب السادات مي پرسد كه شيخ كيست؟ قطب السادات 
پاسخ مي دهد كه شيخ تاج از حضرت داوود ارث مي برد. 
تاج خوب  آهان شيخ  تأمل مي گويد:  از كمي  بعد  خزعل 
مي خواند! دستور مي دهد از تاج پذيرايي لازم به عمل آيد و 
بعد »عبود« خوانندة مرد دربار خود را صدا مي زند تا بخواند 
و در همان اثنا بهيه و جميله كه دو رقاصه و خوانندة شيخ 
خزعل بود ه اند، با مهارت تمام به رقص و پايكوبي و خواندن 
مشغول مي شوند و نوازندگان هم در به كمال رساندنِ بساط 
عيش، مي نوازند. بعد از چند ساعت شيخ خزعل خطاب به 
آقا قطب السادات حالا مي خواهيم  قطب السادات مي گويد: 
شيخ تاج براي ما بخواند؛ تاج هم بي درنگ اين شعر را از 

هماي شيرازي در بيات زند مي  خواند: 
خسرو حسني و من بر سر كويت درويش 
خويش آوارة  به  حسن  پادشه  رحمي  اي 
بنگر ملاحت  اقليم  خسرو  اي  من  بر 
پريش  نخواهند  درويش  خاطر  خسروان 
خون دل قسمت هر كس كه شد از روز ازل
قسمت خويش ز پيمانه خورد، بي كم و بيش 
خون به  تو  نگاه  شمشير  ز  غلتيم  چند 
چند پيچيم ز گيسوي سياه تو به خويش 

تا مي رسـد به اين بيت: 
هجر   تلخی  پس  ز  بيابی  وصل  شِكَر 
شربت نوش مهياست پس از ضربت نيش 

شيخ خزعل بعد از شنيدن اين بيت خود را جمع مي كند. 
بخوانيد.  مكرّر  تاج  آقا شيخ  و مي گويد:  برمي خيزد  از جا 
تاج دوباره مي خواند و دوباره شيخ خزعل از او مي خواهد 
كه مكرر بخواند. و اين اتفاق سه مرتبه ادامه پيدا مي كند. 
يادآور شويم كه تاج، دليل اعتناي قابل توجه شيخ خزعل 
را نمي فهمد تا آن كه پس از مدتي مي فهمد به خاطر اين 
به زودي  بودند  او گفته  به  بودند و  او رسانده  به  خبر كه 
دستگيرت مي كنيم، اين شعر مرهمي بر زخم او بوده است! 
پس از اتمام ساز و موسيقي، خزعل رو به قطب السادات 
خودش  تاج  شيخ  قطب السادات  آقا  مي گويد  و  مي كند 
مي داند كه خوب مي خواند. شيخ تاج بايد مهمان ما باشد 
و اين مهماني نه ماه به طول انجاميد و تاج روزها و شب ها 
براي شيخ آواز خواند و شيخ غرق در لذّت و طرب بود و 
همواره با اين جمله تاج را تشويق مي كرد كه »شيخ تاج 

خودش خوب مي داند كه خوب مي خواند.« 
گاهي چنان به وجد مي آمده كه دستور مي داده دهان شيخ 
تاج را از اشرفي پر كنند. پس از 9 ماه تاج از شيخ خزعل 
قطب السادات  منزل  به  وداع  براي  و  مي كند  خداحافظي 
قطب السادات،  منزل  در  تاج  اقامت  در شب سوم  مي رود. 
و  احمد  و  تاج  و  به خانة قطب السادات مي ريزند  مأموران 
موسي و پسران قطب السادات را دستگير كرده و به نظميه 
مي برند. در همان هنگام عندليب شيرازي، شاعر و رئيس 
ماليه، ميزبان سرتيپ فضل الله زاهدي و سرتيپ فيروز بوده 
است و از آنجا كه عاشق صداي تاج بوده، تاج را هم دعوت 
مي كند؛ امّا پس از جستجوي بسيار مي فهمند كه تاج در 

نظميه گرفتار است. 
در ساعت ده و نيم شب تيمسار فضل الله زاهدي و سرتيپ 
فيروز به توصية دوست مشتركشان، عندليب شيرازي، براي 
رهايي تاج به ديدار او مي شتابند، در حالي كه تاج هيچ يك 
مي گويد:  تاج  روبه رو شدن  هنگام  است.  نمي شناخته  را 
من شيخ جلال تاج زاده هستم. سرتيپ فيروز پدر تاج را 
كه  هستي  اسماعيل  شيخ  پسر  تو  مي گويد  و  مي شناسد 
شيخ  پسر  من  آقا  بله  مي گويد:  تاج  بود؟  توپخانه  واعظ 

اسماعيل تاج قاضي عسگر يا واعظ توپخانه هستم.
هرسه به منزل عندليب شيرازي مي روند و در طي اين 
آشنايي تاج با زاهدي مأنوس و عجين مي شود. در گير و دار 
كشمكش نيروهاي رضاشاه و شيخ خزعل، تاج با همراهي 
سرتيپ فضل الله زاهدي به ملاقات شيخ خزعل مي روند و 
بوده اند. شب  وي  مهمان  متفاوت  تاريخ  سه  در  سه شب 
سوم، شبي است كه قرار بوده است شيخ خزعل را دستگير 
كنند و البته قابل ذكر است كه تاج از اين ماجرا هيچ آگاه 
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نبوده است.
شب مهتاب، وسايل تفريح شيخ خزعل را به كشتي، بر 
آوازه خواني  و  تغنّي  به  تاج  بودند.  كرده  آماده  كارون  رود 
بود  فراموش نشدني  شب هاي  آن  از  شب  و  بوده  مشغول 
ناگاه خدم و حشم شيخ خبر مي آورند كه كشتي در  كه 

محاصرة دولتيان است!
شيخ اول باور نمي كند، ولی بعد از تحقيق وقتي  می فهمد 
موضوع جدي است، خود را می بازد و دست و پايش را گم 
می كند. دولتيان وارد مي شوند و دستور مي دهند هركس 
و  نان  كه  زاهدي  نكند.  حركت  و  بايستد  خود  جاي  سر 
نمك خزعل را خورده بوده، با بلم به محمره برمي گردد و 
دستگيري شيخ خزعل منجر به عزل و بيرون شدن او از 
منطقة خوزستان و سكونت اجباري وي در تهران می گردد.
تاج و زاهدي بعد از اين ماجرا يكديگر را پيدا مي كنند و 
همراه با لشكريان سه فرسخ به سه فرسخ اتراق می كنند 
به اصفهان مي رسد.«15 »سرتيپ زاهدي به  تا تاج مجدداً 
تهران مراجعت مي كند و در همان هنگام از طرف رضاخان 
به سِمَت فرماندهي لشكر منصوب و به رشت اعزام مي شود 
و از آنجا كه مقرر شده بوده است كه تاج، ملازمِ دائم باشد 

با زاهدي به رشت مي رود.«16
تهران، رشت و حدیث سجلّ احوال

همانطور كه پيش از اين نيز اشاره شد، گويا در سالهای 
1304-1303، در رشت قانون سجلّ احوال در شرف اجرا 
بوده است. تاج يك روز صبح از باغ زاهدي بيرون مي آيد. 
كه  مي خورد  اعلاني  به  چشمش  مي رود،  كه  قدمي  چند 
به  تاج  بوده است و  اعلام كرده  را  محل صدور شناسنامه 
عنوان نخستين مراجعه كننده شناسنامة خود را به شمارة 
1 صادره از رشت دريافت مي كند. »گزارش هايي از سكونت 
تا  سالهاي 1305  بين  وحيد  انجمن  در  او  شركت  و  تاج 
1307 نيز در دسترس است. در همين سالها است كه وی 
كنسرتهاي  و  مي شود  آشنا  نيز  علي اكبر خان شهنازي  با 

متعددي را با همكاري او به ثبت مي رساند.«17  
استاد  ورود  و  هنري  كار جدّي  عرصة  به  گذاشتن  پا  با 
به دليل  اما  مي خورد،  رقم  پركاري  كارنامة  تهران،  به  تاج 
و  تلاش  ايراني،  هنرمندان  مورد  در  جامع  تحقيقات  نبودِ 
فعاليت هاي هنري استاد تاج هم از چشم مردم اين سرزمين 

پوشيده مانده است. 
نخستین کنسرت تاج، به نفع روزنامة ناهید 

گرچه تاريخ سرايش تصنيف جاودانة »مرغ سحر« از سوي 
استاد ملك الشعراي بهار روشن نيست؛ »امّا از قراين چنين 
برمي آيد كه اين تصنيف در حدود سال  هاي 1307 تا 1310 
سروده شده باشد. دوره اي كه ملك الشعرا از سياست بركنار 

حسين ياحقی

مرتضی محجوبی
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شب مهتاب، وسايل 
تفريح شيخ خزعل 
را به كشتي، بر 
رود كارون آماده 
كرده بودند. تاج به 
تغنيّ و آوازه خواني 
مشغول بوده و شب 
از آن شب هاي 
فراموش نشدني بود 
كه ناگاه خدم و حشم 
شيخ خبر مي آورند كه 
كشتي در محاصرة 
دولتيان است!



شده و به خدمت علمي ادبي مشغول بوده است. از 
سوي ديگر تاج اصفهاني بارها به اطرافيانش گفته 
بود كه اين تصنيف را وي براي اولين بار در جشني 
كه از سوي روزنامة ناهيد در باغ سهم الدوله تهران 

برپا شده بود، اجرا كرده است. 
اگر قول مذكور را بپذيريم، تاريخ سرودن تصنيف 
از سال 1307 برمي گردد، چرا  به قبل  مرغ سحر 
كه جشن روزنامة ناهيد درست جمعه دوم تيرماه 
1306 به افتخار ششمين سال انتشار اين جريده، 
در باغ سهم الدوله از طرف رفقاي ناهيد و كاركنان 
آن روزنامه برپا شد و عده اي از رجال و نمايندگان 
مجلس و معاريف در آن حضور داشتند و طبق اظهار 
نظر بعضي جرايد آنوقت اولين جشني بوده كه با اين 
ايران منعقد گرديده  نام يك روزنامه  در  شكوه به 

است.«18
اولين كنسرت استاد تاج اصفهاني در سال 1306 
ميرزا  سردبيري  به  ناهيد  فكاهي  روزنامة  نفع  به 
در  كنسرت  »اين  شد.  برگزار  ناهيد  خان  عباس 
مخبر  درحضور  برلن  كوچة  در  الدوله19  باغ سهم 
از  تن  چند  و  وزيران  هيات  هدايت،20  السلطنة 
كنسرت  اعضاي  است.  بوده  مجلس  نمايندگان 
)پيانو(،  مرتضي خان محجوبي  از:  بوده اند  عبارت 
مرتضي خان ني داوود )تار(، حسين ياحقّي )ويلن( 
و رضا روانبخش )تنبك( كه به همراهي صداي تاج 
در دستگاه ماهور به اجراي برنامه مي پردازند و تاج 
كه در آن زمان معمم نيز بوده است، با شعري از 
از وضع موجود و  شاعر لب دوخته، فرخي يزدي، 

نشانه هاي آن شكايت مي كند:
حـلقـة زلـفي كـه غير تاب ندارد
تا چه كند با دلي كه تـاب نـدارد
مجلس ما را  هر آن كه ديد به دل گفت
ندارد انتـخاب  ملــت جـم حسن 
شاه21 پي جمع مال  و تودة بدبخت
هيچ به جز فكــر نان و آب ندارد
زور به پشت حساب مشت زد و گفت
نـدارد حرف حسـابي دگـر جواب 
فرخي از زندگي خوش است بـه ناني
گـر نـرسـد آن هم اضطراب ندارد

در اين كنسرت تصنيف »مرغ سحر« دو مرتبه 
را  آن  روانبخش  رضاي  آغاز  در  كه  مي شود  اجرا 
اجراي  اين  با  اصفهاني.  تاج  سپس  و  مي خواند 
برپا  پارتي  گاردن  در  قيامتي  سنگين،  و  پربار 

مي شود. پس از اتمام برنامه، دسته گلي از طرف 
تاج  براي  هدايت  مخبرالسلطنة  رئيس الوزراء 
حضرت  را  گل  دسته  اين  مي گويند  و  مي آورند 
به  و  مي كند  تشكر  تاج  كرده اند.  مرحمت  اشرف 
مزاح مي گويد: »حضرت اشرف گل را با يك بشقاب 
او  مزاح  و  طعن  از  مي كردند!«  مرحمت  اشرفي 
اعضاي كنسرت به خنده مي افتند. شرح اين واقعه 
آقاي احمد دهقان كه در آن زمان مخبر  قلم  به 
اطلاعات بوده در مجلة هفتگي اطلاعات باقي است. 
فرداي روز كنسرت، تاج به نظمية تهران احضار شد 
و بعد از بازجويي مفصل، تعهد كتبي داد كه ديگر 

اشعار سياسي و اجتماعي نخواند.«22 
دیگر کنسرت های تاج

بعد »از سال 1302، تاج به صورت جدي در اكثر 
شهرهاي ايران با هنرمندان طراز اول به هنرنمايي 
پرداخت. از آنجا كه اسناد مربوط به هريك از اين 
كنسرت  ها امروزه در دست نيست، نگارنده با نظر 
به نوشته هاي موجود به دستخطّ استاد تاج، تاريخ 
تقريبي برخی از اين كنسرت ها را بدين شرح عنوان 

می دارد: 
• 1305 اجراي كنسرت در اصفهان  با همكاري 
)ني(،  نوايي  مهدي  )تار(،  برازنده  عبدالحسين 

غلامرضا سارنج )كمانچه(.
پيانوي  با  تبريز  در  كنسرت  اجراي   1307  •
استوار، ويولن يوسف و هم خواني استاد ابوالحسن 

اقبال آذر.
• 1310 اجراي كنسرت در اصفهان همراه با تار 

استاد يحيي زرين پنجه.
تار  با  • 1313 اجراي كنسرت در شيراز همراه 

استاد عبدالحسين خان شهنازي.
• 1315 اجراي كنسرت در اصفهان همراه با تار 

استاد علي اكبرخان شهنازي.  
منفعت  به  كرمان  در  كنسرت  اجراي   1316  •

ايتام و مردم بي بضاعت با نظارت شهرباني.
تار  با  همراه  اراک  در  كنسرت  اجراي   1319  •

استاد عبدالحسين خان شهنازي.
• 1321 اجراي كنسرت در شيراز همراه با پيانوي 
ميكده  آقاي  دعوت  به  محجوبي  مرتضي  استاد 

رييس بانك ملي ايران.
• 1324 اجراي كنسرتي به مدت 3 شب متوالي 
دبيرستان  در  موسيقي23  مليّ  انجمن  توسط 

سعدي. 
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گرچه تاريخ سرايش تصنيف 
جاودانة »مرغ سحر« از سوي 

استاد ملک الشعراي بهار روشن 
نيست؛ »امّا از قراين چنين 

برمي آيد كه اين تصنيف در حدود 
سال  هاي 1307 تا 1310 سروده 

شده باشد. دوره اي كه ملک الشعرا 
از سياست بركنار شده و به 

خدمت علمي ادبي مشغول بوده 
است. از سوي ديگر تاج اصفهاني 

بارها به اطرافيانش گفته بود كه 
اين تصنيف را وي براي اولين بار 

در جشني كه از سوي روزنامة 
ناهيد در باغ سهم الدوله تهران 

برپا شده بود، اجرا كرده است



• 1329 اجرا در صنعت نفت آبادان به منفعت بينوايان.«24 

کنسرت آبادان به نفع بینوایان25 
تاج،  استاد  صدای  و  سر  پر  كنسرت هاي  از  ديگر  يكي 
برنامه اي است كه او در سال 1329 خورشيدي و درگير و 
دار جنبش ملّي كردن صنعت نفت در آبادان اجرا كرد. اين 
برنامه در سينما تاج آبادان اجرا شد و در اطلاعيه  هايي كه 
براي آن در شهر پخش كرده بودند، آمده بود: »تاج در تاج!« 
در اين برنامه جليل شهناز و حسن كسايي با تار و ني، 
تاج را همراهي مي كردند. هنگام اجراي برنامه همة بزرگان، 
معاريف و امراي آبادان در سينما تاج حضور داشتند و حتّي 
تعداد زيادي از رؤسا و كاركنان انگليسي پالايشگاه آبادان 
نيز براي شنيدن صداي تاج اصفهاني به سينما آمده بودند. 
تاج كه ساعاتي قبل از آن در شهر آبادان گردشي داشت و از 
كنار كلبه هاي حقير كارگران ايراني پالايشگاه گذشته بود، 
تحت تأثير آنچه ديده بود و متأثر از بدبختي مردم ايران، 
برنامة خود را با اين دو بيت از فرخي آغاز كرد و در هنگام 

خواندن مصرع سوم پاي خود را به روي زمين مي كوفت:
نيست ناداني  علت  از  بتََر  دردي 
جز علم دواي اين پريشاني نيست 
با اينكه به روي گنج منزل داريم
نيست  ايراني  ز  فقيرتر  و  بدبخت 

بوسيلة  ايران  نفت  غارت  بر  دارد  مستقيمي  اشارة  كه 
انگليسي ها. تاج پس از اين درآمد، در قسمت ديگر برنامه 

اين دوبيت را خواند: 
دردا كه دواي درد پنهـــــاني ما
افسوس كــه چارة پريشـــاني ما
بر عهدة جمعي است كه پنداشته اند
آبــادي خويش را ز ويراني مــــا 

با خواندن اين ابيات سالن سينما تاج، كه لبالب از جمعيت 
بود، يكباره از هيجان منفجر شد. تا جايي كه در پايان برنامه 
يكي از افراد حاضر در سالن به پشت صحنه آمد و به تاج 

اصفهاني تذكّر داد كه قدري تند رفته است. 
صفحات موجود از صدای استاد تاج

شهناز، تاج، كسايی

تاج، اقبال آذر

مرتضی محجوبی، اديب
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يکي ديگر از 
كنسرت هاي پر 
سر و صدای استاد 
تاج، برنامه اي 
است كه او در سال 
1329 خورشيدي 
و درگير و دار 
جنبش مليّ كردن 
صنعت نفت در 
آبادان اجرا كرد. 
اين برنامه در 
سينما تاج آبادان 
اجرا شد و در 
اطلاعيه  هايي كه 
براي آن در شهر 
پخش كرده بودند، 
آمده بود: »تاج در 
تاج!« 



با ورود كمپاني هاي ضبط صدا در ايران، صداي تاج در 
سراسر ايران، در دسترس همگان قرار گرفت و با استقبال 
يكي  رييس  طوريكه  به  شد.  روبه رو  جمعي  توجه  قابل 
مي گويد:  بديع زاده  جواد  به  صدا،  ضبط  كمپاني هاي  از 
كنم،  ضبط  صفحات  روي  بر  را  صدايت  مي خواهي  »اگر 
ما  با كمپاني  باز هم  را راضي كني كه  اصفهاني  تاج  بايد 
مسؤول ضبط صفحات  جيمز27  مستر  كند.«26  پر  صفحه 
هيزمستروايس28 بعد از ضبط صفحة همايون معروف به تاج 
مي گويد: »من صداهاي بسياري را ضبط نموده ام اما تا به 

حال صدايي چنين نديده ام!«29
الف( صفحات پليفون

 استاد جلال تاج اصفهانی با كمپاني آلماني پليفون چهار 
صفحه ضبط مي كند كه پس از تكثير در آلمان براي فروش 
به بازار ايران عرضه مي گردد. تاريخ ضبط اين صفحات سال 
1310 شمسي و مصادف با 1928-1927 ميلادي مي باشد.
1. افشاري با تار ارسلان درگاهي با شمارة 7-411219.

2. بيات اصفهان و عشّاق با تار ارسلان درگاهي.  
3. بيات ترک با ساز ارسلان درگاهي. 

ب( صفحات هيزمستروايس
در ميان اسامي كارهاي ضبط شدة سري اول صفحه هاي 
1312شمسي  سال  در  هيزمستروايس  كمپاني  الكتريكي 
)1934.م( چهار صفحة معروف را مي بينيم كه اولين آن با 

شمارة GF-120 و با مشخصات زير ديده مي شود:
محبوبي، حسين  مرتضي  اركستر  اصفهاني.  تاج  آواز   .1
روانبخش  رضا  )تار(،  درگاهي  ارسلان  )ويلن(،  ياحقي 

)تنبك(.
2. مهرگل در بيات اصفهان.  شعر از نورالله همايون، آهنگ 

از تيمسار عبدالله اشرفي.
از  آهنگ  سالك،  حسن  از  شعر  معشوق.  شكايت   .3

عبدالحسين برازنده.
از  4. رنگ هاي طبيعت شعر. شيداي چالشتري، آهنگ 

عبدالحسين برازنده.

تاج ، گلزار، درخشانی

تاج، طريقی)سمت راست(، درخشانی

تاج، عيسی بهادری
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با ورود كمپاني هاي 
ضبط صدا در 

ايران، صداي تاج 
در سراسر ايران، 

در دسترس همگان 
قرار گرفت و با 

استقبال قابل توجه 
جمعي روبه رو شد



ج( صفحات سودوا 
اصفهاني،  تاج  تهران؛  در  آغاسي  كمپاني  سفارش  به 
و  بديع زاده  جواد  و  محجوبي  مرتضي  صبا،  ابوالحسن 
حسينعلي طاطائي و ملوک ضرابي و ملكة برومند براي دو 
ماه به حلب مي روند و در آنجا صفحاتي را كه به صفحات 
استاد جلال  مي كنند.  و ضبط  ثبت  است،  معروف  سودوا 
تاج اصفهاني در اين سفر بيست و يك صفحه مي خواند كه 

مشخصات اين صفحات به شرح زير است: 
1. صفحه اي با شمارة  2813 به نام جفاي گلچين.

2. بيات ترک با صداي تاج اصفهاني و ويلن عبدالحسين 
طاطائي و پيانوي مرتضي محجوبي به شمارة  2907-8-

.A
3. شكسته و بيات ترک با ويلن عبدالحسين طاطائي در 

شكسته، اشاره به راک عبدالله شده است.
4. دشتي و گيلكي با ويلن عبدالحسين طاطائي.
5. خسرو و شيرين با ساز استاد ابوالحسن صبا.
6. مثنوي وگيلكي با ساز استاد ابوالحسن صبا. 

7. شور با پيانوي مرتضي محجوبي.
8. همايون با ساز استاد ابوالحسن صبا. 

9. اذان. 
10. مناجات در حجاز.

مرتضي  و  صبا  ابوالحسن  آقايان  ساز  با  عشق  آواز   .11
محجوبي. 

12. دو دلداده با صداي تاج و ملكه برومند.
آگاهي  از  شعر  و  استوار  از  آهنگ  روي،  پري  اي   .13

خراساني.
اين صفحات از سال 1315 به بازار ايران عرضه گرديده 
است. سپنتا در جايي ديگر مي گويد يك سري از صفحات 
در سال هاي پيرامون 1317 ضبط شده است. وي در ادامه 
اضافه كرده است اين صفحات از نظر كيفيتِ ضبط و جنسِ 

صفحه مرغوب و بادوام نيستند.
آن طور كه از شواهد و قرائن و گفته های استاد تاج برمی آيد 
ايشان تا هنگام ضبط صفحة معروف همايون معمم بوده و 
اشتغال داشته است.  آوازخوانی  به هنر  لباس روحانيت  با 

از 1312  به سالهای پس  ايشان  لباس  تعويض  رو  اين  از 
بازمی گردد.  وايس  مستر  هيز  تاريخ ضبط صفحات  يعنی 
ايران  راديو  اديب خوانساری در مصاحبة خود در  زنده ياد 
به سال 1355خورشيدی، دربارة تغيير موضع تاج نسبت 
به روضه خوانی و لباس روحانيّت چنين گفته است: »من 
از طريق پدر هنرپرور تاج با او آشنا شدم. از حيث قدرت 
صدا و خواندن واقعاً بی نظير و در عصر خود ستاره ای بود. 
در شروع كار تاج منبر می رفت و روضه می خواند. من نيز در 
آغاز چنين می كردم ولی معتقد بودم كه موسيقی را بايد از 
راه ديگر شروع كرد نه از راه منبر روضه. به اين خاطر آن را 
رها كردم و هنگامی كه تاج ديد اديب دست به چنين كاری 
زده، او نيز منبر و لباس معمم را كنار گذاشت و به سلك 
خوانندگان پيوست. پس از آن من و تاج، يار و همدم شديم 
كه  می كرديم  سعی  همواره  بوديم.  هم  با  اوقات  بيشتر  و 
نقص و ايراد كارمان را با يكديگر در ميان بگذاريم تا از اين 
طريق پيشرفت حاصل آيد. در آن زمان بی شك خواننده ای 
نبود كه در برابر تاج اصفهانی عرض اندام كند و اين واقعيت 
است كه او به هنگام خواندن، تحريرهای مشكل می داد كه 

از عهدة هركسی برنمی آمد.«
تاج و رادیو تهران

ساعت هفت بعداز ظهر روز چهارشنبه 1319/2/4 ايستگاه 
فرستندة راديو تهران در جادة قديم شميران بالاتر از قصر 
نرسيده به سيّدخندان در محل بي سيم مخابرات افتتاح شد. 
راديو تهران با دو موج متوسط به قدرت دو كيلو وات و كوتاه 
به قدرت چهارده كيلووات با مدت هشت ساعت و نيم برنامه 
در طول شبانه روز، شروع به كار كرد. بخش اول از ساعت 
از ساعت 15:  30: 11 صبح تا 2 بعدازظهر و بخش دوم 
اين راديو، منشأ مهمي  افتتاح  تا ساعت 30: 11 شب.   5
برای ايجاد تحولي شگرف و گسترده در مسائل اجتماعي 
و فرهنگي مردم ايران به خصوص در بخش موسيقي شد. 
با تشكيل كميسيون موسيقي در راديو به رياست سرگرد 
آژنگ،  ابراهيم  سروان  معاونت  و  مين باشيان  غلامحسين 
عده اي از خوانندگان شايستة زن و مرد براي اجراي برنامه 
از طريق اين فرستنده دعوت شدند. خوانندگان و نوازندگان 

حسين تهرانیعلی اكبرخان شهنازیغلامحسين بنان
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تاج به واسطة  
عشق و علاقة 
وافري كه به پدر و 
مادر خود داشت، 
هيچ گاه حاضر به 
ترك دائم اصفهان 
نشد و فرداي هر 
روزي كه براي 
ضبط صدا به 
تهران مي رفت 
با شوق تمام به 
آغوش اصفهان 
باز مي گشت. 
حکايت مهر و انس 
او با پدر و مادرش 
داستان هايي 
فراوان دارد كه 
در اين مقال 
نمي گنجد



اولية راديو عبارت بودند از: جلال تاج اصفهاني، 
بديع زاده،  جواد  خوانساري،  اديب  اسماعيل 
ضرابي  ملوک  روح انگيز،  وزيري،  قمرالملوک 
خالدي،  مهدي  صبا،  ابوالحسن  )تصنيف خوان(، 
ابراهيم منصوري )ويلن(، حسين ياحقي )كمانچه 
معروفي  جواد  و  محجوبي  مرتضي  ويلن(،  و 
شهنازي،  علي اكبرخان  معروفي،  موسي  )پيانو(، 
)تار(،  ني داوود  مرتضي  شهنازي،  عبدالحسين 
وزيري تبار  حسينعلي  )سنتور(،  سماعي  حبيب 
و  تهراني  حسين  )ني(،  نوائي  مهدي  )قره ني(، 
و  )تنبك  روانبخش  رضا  )تنبك(،  غياثي  مهدي 
آوازهاي ضربي(. بعد از شهريور 1320 تا 1323 
اين عده هم به جمع فوق پيوستند: غلامحسين 
بنان، عزت روحبخش، دلكش )آواز(، مجيد وفادار 

)ويلن(، لطف الله مجد )تار(.
 پيش از تأسيس فرستندة راديو تهران، نام و 
آوازة استاد جلال تاج اصفهاني به واسطة صفحات 
و كنسرت هايش در سراسر ايران فراگير شده بود 
و تمام مراكز هنري و محافل ادبي تهران و اقصا 
نقاط ايران او را مي شناختند. از اين رو نيازي به 
معرفي از هيچ مرجع خاصي نداشت و در سال 
-رئيس  شهردار  مشيرهمايون  دعوت  به   1320
عيسي  دكتر  فرهنگ  وزير  و  موسيقي  شوراي 
به تهران رفت و  آثار هنري  براي ضبط  صديق، 

با حقوق 200 تومان در ماه مشغول به كار شد.
تصوّر مشقّتي كه هنرمندان ايراني براي توسعه 
و پيشبرد هنر ايراني برده اند، انسان را با بهت و 
تنها  كه  گفت  می توان  و  مي كند  روبه رو  حيرت 
عشق به هنر، توانايي ايجاد چنين هنرمنداني و 

خلق چنين آثاري را دارد.
تاج بعد از استخدام در راديو تهران هر هفته با 
اتوبوس هاي گيتي نورد و ميهن نورد از اصفهان به 
سمت تهران حركت مي كرد و پس از 15 ساعت 
به جان خريدن جاده های صعب العبور قديمی و 

راه هاي ناهموار، به تهران می رسيد و درشكه اي 
كرايه می كرد و خود را به محل فرستندة راديو 
می رساند و با تمام خستگي راه و لبريز از عشق به 
هنر، پشت ميكروفون می ايستاد و آواز می خواند. 
هنر  در  نو  موجي  از  كه حاكي  آوازهايي  آن هم 

آوازه خواني ايراني بود. 
تاج به واسطة  عشق و علاقة وافري كه به پدر 
و مادر خود داشت، هيچ گاه حاضر به ترک دائم 
اصفهان نشد و فرداي هر روزي كه براي ضبط 
آغوش  به  تمام  شوق  با  مي رفت  تهران  به  صدا 
اصفهان باز مي گشت. حكايت مهر و انس او با پدر 
اين  در  كه  دارد  فراوان  داستان هايي  مادرش  و 
تاج  دوستان  كه  روزهايي  چه  نمي گنجد.  مقال 
تاج  كه  مي ديدند  متعدد  مهماني هاي  وسط  در 
نيست؛ گويا تاج رفته است اسباب راحتی پدر و 

مادر را مهيا كند و برگردد.
باتوجه به محل سكونت استاد تاج در اصفهان و 
مشكلات رفت و آمد او وفقدان حقوق مكفي، تاج 
بعد از دو سال و پنج ماه همكاري با راديو تهران، 
باز  استعفاي خود را اعلام مي كند و به اصفهان 
زمان  در  نبودن  حاضر  درصورت  زيرا  مي گردد؛ 
معين و عدم ضبط برنامه هايی كه به صورت زنده 
و  است  مي شده  قطع  او  مقرري  مي شده  پخش 
هنرمندي ديگر وظيفة او را به جا می آورده است. 
اسنادی كه در جداول  پايانی آمده است، حاكي 

از قطع همكاري وي با راديو تهران است. 
و  پركار  است  هنرمندي  تاج  كه  آنجا  از  اما 
نكرده  رها  را  هنري  عرصة  هيچ گاه  و  پرتلاش 
ما  بر  آن  دقيق  تاريخ  كه  چندي  از  پس  است، 
روشن نيست، مجدداً به استخدام راديو درمي آيد 
و همكاري منظم او تا سال 1339 ادامه مي يابد 
و پس از آن استعفاي خود را براي هميشه اعلام 
مي كند. »فعاليت هاي تاج در رايو تهران به همراه 
علي رغم  خود  هم عصر  بزرگ  هنرمندان  ديگر 
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 پيش از تأسيس فرستندة 
راديو تهران، نام و آوازة 

استاد جلال تاج اصفهاني 
به واسطة صفحات و 

كنسرت هايش در سراسر 
ايران فراگير شده بود و 

تمام مراكز هنري و محافل 
ادبي تهران و اقصا نقاط 

ايران او را مي شناختند. از 
اين رو نيازي به معرفي از 
هيچ مرجع خاصي نداشت 
و در سال 1320 به دعوت 

مشيرهمايون شهردار 
-رئيس شوراي موسيقي و 
وزير فرهنگ دكتر عيسي 

صديق، براي ضبط آثار 
هنري به تهران رفت و با 
حقوق 200 تومان در ماه 

مشغول به كار شد



روبرو شدن با استقبال و اشتياق شنوندگان در همة سطوح با برخي مخالفت هاي 
مغرضانه و ناآگاهانه هم روبرو شد. به محض اجرا و پخش آثار جاودانة تاج و همكاران 
او در راديو، نامه پراكني ها و مخالفت هايی با آن صورت گرفته كه نشانه هايي از آن 

در ميان برخي اسناد بازمانده از او در ادارة مربوطه مشاهده مي شود. 
در ميان اسناد منتشرشده دربارة موسيقي تئاتر و سينما در ايران كه مربوط به 
سال هاي 1300 تا 1357 است، سندي به تاريخ 1321/2/25 ملاحظه مي شود كه 
طي آن، مرحوم عطاالله زاهد از طرف تماشخانة تهران نامه اي به ابوطالب شيرواني، 
رئيس ادارة كل انتشارات در راديو مي نويسد و ضمن انتقادهاي متناقض نسبت به 
پخش صدا و آثار هنرمنداني چون وزيري، روح بخش، اديب خوانساري، بديع زاده 
و از جمله تاج به بهانة تكراري بودن آن برنامه ها و يا عدم فرصت دهي به جوانان 

و... به ويژه چند بار به نام تاج اشاره كرده و صدا و آواز او را زير سؤال برده است.
شيرواني نيز در نامه اي به تاريخ 1321/3/11 و با شمارة 962/5161 مطالب فوق 

را با نخست وزير وقت درميان مي گذارد. متن نامة شيرواني اين گونه است:
»شرحي كه آقاي زاهدي دربارة موسيقي راديو نگاشته است، عيناً براي استحضار 
خاطر مبارک پيوسته تقديم و معروض مي دارد: صدها از اين قبيل مراسلات پيامي 
به ادارة كل انتشارات و تبليغات مي رسد. مع هذا اين جانب بيش از آنچه تا بحال 

عمل كرده، موفق به اصلاح موسيقي راديو نشده ام.«
نخست وزير نيز در جواب مي نويسد: »ذكر معايب و نواقص كار آسان است؛ ولي 

براي رفع آن پيشنهاد مفيدي نمي شود.«30 
مناسبت ها  و  حسادت ها  »اگرچه  مي گويد:  ديگر  جايي  در  لطفي  محمدرضا 
نمي گذاشت تا خوانندگان اصفهاني از امكانات راديو تلوزيون برخوردار باشند، امّا 
آنچه مسلم اين است كه تاج و بقية هنرمندان از جمله حسن كسايي، در دل ملت 

ايران جايي شايسته دارند.«31 
با توجه به بررسی مدارک خروج مجدّد تاج از راديو، به زعم نگارنده بهترين 
درج  نامه  پاكت  روي  تاج  استاد  كه  است  قرائن، جمله اي   و  شواهد  از  توصيف 

نموده اند: »استعفا از راديو ايران بواسطة حقوق كم!«  
در تيرماه سال 1324 استاد جلال تاج اصفهاني به عضويت انجمن مليّ موسيقي 

تاج در ميان حاج مصورالملكی و پورصفا، پشت سرشان رضا ارحام صدر
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درآمد و به مدّت سه شب در دبيرستان سعدي اصفهان همراه با اركستر انجمن به 
اجراي موسيقي پرداخت. در پايان آن شب گلداني از طرف انجمن موسيقي به او 

اهدا شد كه نشانة سپاسگزاري از حضور او در انجمن مليّ موسيقي بود.
 همکاري با رادیو اصفهان 

قبل از افتتاح رسمي مكاني به نام راديو اصفهان »در سال 1328 هنرمندان 
به  كه  مي پرداختند  خود  هنري  آثار  به ضبط  مختلف  مكان  چهار  در  اصفهان 

ترتيب زير مي باشد:
1. باشگاه افسران در خيابان استانداري. 

2. راديو لشكر اصفهان )كه در سال 1327 در فرح آباد كه خيابان دستگرد فعلي 
باشد، تأسيس شد(: اين راديو تحت حمايت و پشتيباني سرتيپ فضل الله زاهدي 

بود و چهارشنبه شب ها به موسيقي اختصاص داشت. 
3. فرستندة بي سيم. 

4. كوي تاج؛ ادارة اطلاعات و راديو كه واقع در كوچة استاد تاج اصفهاني بود و 
دستگاه Edit در آن نبود و اگر اثري در وسط ضبط خراب مي شد، مجدداً بايد از 

ابتدا آن را ضبط می كردند.«32
همكاري  آن  با  تأسيس  بدو  از  اصفهاني  تاج  استاد  اصفهان  راديو  تأسيس  با 
و  مي اندازد  راه  به  راديو  ساختمان  در  هم  آواز  كلاس  همزمان  و  است  داشته 
به تربيت هنرآموزان علاقه مند مي پردازد. تاج با هنرمنداني چون جليل شهناز، 
حسن كسايي، سعادت الله نورده، عزيز الله بدري زاده، عباس خان سروري، علي 
شهناز، غلامرضا سارنج، علي و سيروس ساغري، رضا مرشدزاده، جلال رادوري، 
مهدي  و  ياوري  نوروزي، حسين  اكبرخان  سپنتا،  ساسان  برازنده،  عبدالحسين 
امّا  گذاشته؛  جاي  به  متعددي  آثار  و  داشته  همكاري  اصفهان  راديو  در  نوايي 
متأسفانه حتي يك ليست جامع از اين آثار در راديو اصفهان موجود نيست؛ »زيرا 
بعد از انقلاب اسلامي حدود150 عدد از آثار ضبط شدة اين استاد بزرگ، سوزانده 
شد و از بين رفت و يا چيزهاي ديگري بر روي ريل هاي صداي او ضبط شد.«33 

به طوري كه ما امروزه آوازي در ماية چهارگاه از صداي استاد تاج در دسترس 
نداريم. در صورتي كه ايشان چهارگاه هاي متعددي خوانده اند. از تاريخ 1323/7/8 

از چپ: عباس سروری، حسين مرندی، تاج، ملاحسين موسيقی
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با توجه به بررسی مدارك 
خروج مجدّد تاج از راديو، 

به زعم نگارنده بهترين 
توصيف از شواهد و قرائن، 

جمله اي  است كه استاد 
تاج روي پاكت نامه درج 

نموده اند: »استعفا از راديو 
ايران بواسطة حقوق كم!«  



استاد جلال تاج اصفهاني به سمت سرپرستي اركستر راديو 
تاريخ  در  آن  از  بعد  سالهاي  در  و  مي شوند  نائل  اصفهان 
كل  ادارة  موسيقي  شوراي  رياست  سمت   1347/2/14

اطلاعات و راديو اصفهان را بر عهده مي گيرد.
زندگی خانوادگی تاج

رفاه  از  ايراني  هنرمند  هيچ گاه  كلي  طور  به  كه  آنجا  از 
مادي بهره مند نبوده است و دور از دغدغه هاي يك زندگي 
عادي زندگي نكرده است، تاج در طول عمر پر فراز و نشيب 
نيز  شهرداری  و  استانداري  در  كارمندي  سمت  به  خود 

اشتغال داشته است.
تاج به واسطة فعاليت هاي پي درپي هنري اش دير به فكر 
ازدواج افتاد و درحالي كه براي اجراي برنامه به كرمان رفته 
بوده نامة پدرش را دريافت كرد كه همسري مناسب براي او 
پيدا كرده است. تاج در سن نزديك به پنجاه سالگی با ثرياّ 
كه 20 سال با وي اختلاف سنّي داشت ازدواج می كند و 
حاصل اين ازدواج شش فرزند به نام هاي همايون، جمشيد، 

هما، پروين، پروانه و تاج الملوک مي باشد.
استاد جلال تاج اصفهاني در بين سالهاي 1350-1357 
در مركز فرهنگي راديو اصفهان در بيشه حبيب، و در بين 
آواز  تدريس  به  فارابي  دانشگاه  در  سالهاي 1351-1357 

پرداخت.
ارزندة  برنامة  در  تاج  استاد  انقلاب  از  پيش  سالهاي  در 
گلچين هفته شركت كرده و در سه برنامه به اجراي بخشي 
لحاظ  از  كه  است  پرداخته  ايران  ملّي  موسيقي  رديف  از 
در  رديف هاي ضبط شده  مطلوب ترين  از  اجرا،  و  كيفيّت 

طول تاريخ موسيقي است.
1. در برنامة شمارة 38، گوشه هاي بغدادي و گبري اجرا 

شده است )با همكاري آقايان كسايي و شهناز(.
حسن  و  ريتميك  گوشه هاي   ،39 شمارة  برنامة  در   .2
موسي و گيلكي اجرا شده است )با همكاري آقايان كسايي 

و شهناز(.
شيرين  و  خسرو  گوشه هاي   ،40 شمارة  برنامة  در   .3
سارنگ و فرود اجرا شده است )با همكاري آقايان كسايي 

و لطفي(.
تاج پس از عمري خدمت به فرهنگ و هنر موسيقي در 
اين مرز و بوم و نگاهباني از نغمه ها و الحان ايراني، در سال 
1360 كلية حقوق و مزايايش قطع شد و در 13 آذر همان 
رفت.  فرو  ابدي  خواب  به  و  داد  جان  غصه  فرط  از  سال 

جمشيد تاج

هما، همايون، پروانه، پروين، تاج الملوک، جمشيد
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تاج به واسطة 
فعاليت هاي پي درپي 
هنري اش دير به 
فکر ازدواج افتاد 
و درحالي كه براي 
اجراي برنامه به 
كرمان رفته بوده نامة 
پدرش را دريافت 
كرد كه همسري 
مناسب براي او پيدا 
كرده است



در آخرين روزهاي عمرش با قدرتي كه در مناسب خواني 
داشت، اين شعر را از پژمان بختياري مي خواند: »اين بود 
عاقبت ثمر باغبانيم... .« آخرين اثري كه از او ضبط شده 
است، در منزل آقاي شجريان با ني استاد حسن كسايي 
روزگار  به  را  خود  دل  درد  دشتي  آواز  در  تاج  كه  است 

مي گويد:
تاجم نمي فرستي  تيغم  به سر مزن
مرهــم نمي گذاري زخم دگر مزن

هنر تاج و اخلاق تاج و شخصيت او اسطوره اي است در 
و هنر  فرهنگ  روند رشد  تأثير آن در  ايران كه  موسيقي 
موسيقي به هيچ وجه قابل انكار نيست. تأثير او بر تاريخ 
آوازخواني مهم ترين و بزرگ ترين رويداد تاريخ آواز در ايران 

است.
تاج همچون مرادش به هر كويي سر زد و با بار امانتي 
هيچ  و  زيست  هنر،  يعني  بودند،  گذاشته  او  دوش  بر  كه 
گاه هنرش را به كسی نفروخت. تاج دو بار رضاشاه را ديد 
و براي او شعر مناسب خواند. بعد از آن درمقابل پسر او، 
محمدرضا پهلوي قرار گرفت و با شعر برخاسته از جانش 

با او روبرو شد. 
در نجف  با آيت الله خميني ديدار كرد و آيت الله خميني 
مي گويد  مي شناسد.  را  او  صداي  سالهاست  كه  كرد  ابراز 
كه با ام كلثوم هم صفحۀ مشتركي ضبط كرده است. به 
تمام هنرمندان عصر خود مهر ورزيد، عشق ورزيد و براي 
توليد آثار مشترك كوشيد. در مقابلِ كي الدوله و كي السطنه 
ايستاد و مردانه خواند و هرجا حرف ناسزا و دستور نابجا 
شنيد، مجلس را ترك كرد و با مناسب خواني و آواز، دهان 
بسياري از كسان را بست تا پايشان را به قدر گليمشان دراز 

كنند. تاج آزاده زيست!
در پايان اين سطور برای اطلاع خوانندگان محترم و نمايش 
زندگی پرثمر تاج، كارنامۀ هنری وی در سه بخشِ صفحات 
ضبط شده، آثار ضبط شده از وی در راديو تهران و اصفهان 
و كارنامۀ هنری وی تقديم می گردد و از خوانندگان گرامی 
تقاضا دارم كه اگر در گنجينۀ شخصی خود آثار ديگری را 
كه در اين فهرست ياد نشده در اختيار دارند، نگارنده را آگاه 
كنند تا برای نشر صدای استاد جلال تاج با آثار بيشتری 
روبرو باشيم. يقيناً درصورت داشتن هريک از صفحات تاج و 
ارائۀ آن به خانوادۀ ايشان، كمكی شايان به حفظ آثار هنری 

استاد تاج نموده ايد.

آخرين عكس تاج
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به تمام هنرمندان 
عصر خود مهر 

ورزيد، عشق ورزيد 
و براي توليد آثار 

مشترك كوشيد. در 
مقابلِ كي الدوله و 

كي السطنه ايستاد 
و مردانه خواند و 

هرجا حرف ناسزا و 
دستور نابجا شنيد، 

مجلس را ترك كرد 
و با مناسب خواني و 
آواز، دهان بسياري 

از كسان را بست 
تا پايشان را به قدر 
گليمشان دراز كنند. 

تاج آزاده زيست!



تاریخ ضبطنوازندگانشعـــرشاعردستگاه آوازردیف
کمپانی مورد نظر

با دوست باش گر همه آفاق دشمنندسعدیافشاری1
سودواعبدالحسين طاطايی )ويولن(كو مرهمست گر دگران نيش می زنند

1317

بلای عشق تو در من چنان اثر كرده ستسعدیدشتی2
سودواعبدالحسين طاطايی )ويولن(كه پند عالم و زاهد نمی دهد اثرم

1317

تو اگر صاحب نوشی و اگر ضارب نيشسعدیافشاری3
سودواعبدالحسين طاطايی )ويولن(دگران راست كه من بی خبرم با تو ز خويش

1317

دلبرا پيش وجودت همه خوبان عدمندسعدیسه گاه4
سودواعبدالحسين طاطايی )ويولن(سروران در ره سودای تو خاك عدمند

1317

مطرب اينگونه كه آغاز كنی ساز امشبحسام الدين دولت آبادیبيات ترك5
سودواعبدالحسين طاطايی )ويولن(ترسم از پرده برون اوفتدم راز امشب

1317

سودواـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذان6
1317

سودواــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمناجات در حجاز7
1317

سودوابا همكاری استاد ابوالحسن صباـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخسرو و شيرين*8
1317

سودوابا همكاری استاد ابوالحسن صباـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمثنوی*9
1317

سودوابا همكاری استاد ابوالحسن صباـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهمايون*10
1317

ابوالحسن صباـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآواز عشق*11
مرتضی محجوبی

سودوا
1317

سودوامرتضی محجوبیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشور*12
1317

سودوابا صدای تاج و ملكه برومندـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو دلداده*13
1317

صفحاتی که از استاد تاج اصفهانی در دست است

* از صفحاتی كه با ستاره مشخص شده اند، جز نامی در دست نداريم.

در وسط عكس شاطر رمضان و شجرياناز راست: فقهی، سروری، تاج، عيسی خان
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تاریخ ضبطنوازندگانشعـــرشاعردستگاه آوازردیف
کمپانی مورد نظر

امان از اين دل كه 14
امــــــــان ازيــن دل كـــه دادشعر و آهنگ از امير جاهدداد *

ـــــــــــــــــــــــــبه دست شيـــرين، عنان فرهاد
سودوا**
1317

ای پری رو، ماه 15
سودواآهنگ از استوارای پری روی، ماه مشكوی، سرو دلجویآگاهی خراسانیمشگوی*

1317

از تو با مصلحت خويش نمی پردازمسعدیهمايون16
همچو پروانه كه می سوزم و در پروازم

ارسلان درگاهی)تار(، حسين ياحقی )ويولن(، 
مرتضی محجوبی )پيانو(، رضا روانبخش )تنبک(

هيز مستر وايس
1310

هيز مستر وايسآهنگ: برازندهدر گلستان از طبيعتشيدای چالشتریرنگ های طبيعت17
1310

هيز مستر وايسآهنگ: تيمسار عبدالله اشرفیفصل گل گشت و دوران شادینورالله همايونفصل گل18
1310

هيز مستر وايسآهنگ: عبدالحسين برازندهدل در آتش غم رختحسن سالکشكايت معشوق19
1310

مرا مگوی نصيحت كه پارسايی و عشقسعدیحجاز20
ارسلان درگاهی )تار(دو خصلتنـــد كه با يكدگر نياميزند

خشكيد از غم تو نهــــال جوانيــمپژمان بختياریبيات اصفهان21
پليفون 1310ارسلان درگاهی )تار(پژمــرد از فـــراق گل شـــادمانيم

نظر دريغ مدار از من ای مه منظورسعدیابوعطا22
كه مه دريغ نمی دارد از خلايق نور

مرتضی محجوبی )پيانو(
•عبدالحسين طاطايی )ويولن(

بخت آيينه ندارم كه در آن می نگریسعدیبيات ترك*23
پليفونارسلان درگاهی )تار(خاك بازار نيرزم كه بر او می گذری

1310

تا به امروز مرا در سخن اين سوز نبودسعدیبيات اصفهان24
آشوت )تار(كه گرفتار نبودم به كمند هوسی

هرگــز آشفتــۀ مويی نشــدم يــا رويیسعدی. نظامینوا25
مگر اكنون كه به روی تو چو موی آشفتم

ارسلان درگاهی )تار(
•عبدالحسين طاطايی )ويولن(

پليفونارسلان درگاهی )تار(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافشاری26
1310

** اين اثر بعدها در راديو تهران و اصفهان نيز با همكاری آقايان حسن كسايی و جليل شهناز اجرا و ضبط گرديده است.

از چپ: عيسی خان، سعيدی، تاج، ...كهنگی، ...، تاج، جليل شهناز، حسين تهرانی
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تصنیفهای استاد تاج

مرا چشمی است خون افشان ز دست آن كمان ابرو← شعر: حافظ / آهنگ: عبدالحسين برازنده.

شاهد گل )1340 با دو اجرای متفاوت( ← شعر: سالک / آهنگ: عبدالحسين برازنده.

امان از اين دل كه داد ← شعر و آهنگ: اميرجاهد / جزو صفحات سودوا است كه با شهناز و كسايی در راديو تهران و اصفهان ضبط شده است.

به اصفهان رو ← شعر: ملک الشعرای بهار / آهنگ: علی اكبر شهنازی.

ديدی آخر دل ما را شكستی ← شعر از سالک / آهنگ: عبدالحسن برازنده.

ديدی آخر كه غم عشق دگربار چه كرد )ضربی در بيات زند( ← شعر: حافظ.

تازه گلم ← شعر: قهرمان / آهنگ: عبدالحسين.

تصنيف سه گاه »به شادی بلبل« ← شعر: حسن ساكت / آهنگ: عبدالحسين برازنده.

تصنيف دشتی »شب فراق« ← شعر: سالک / آهنگ: برازنده.

تصنيف ابوعطا »آفتاب بخت« ← شعر: سالک / آهنگ: برازنده. 

تصنيف »ای نوع بشر« ← شعر و آهنگ: امير جاهد.

قطعات اجرا شده در رادیو تهران و اصفهان

نوازندگان در دستگاه شاعرشعــرردیف

ياری بدست كن كه به اميد راحتش1
اركستر راديو اصفهانسعدیواجب كند كه صبر كنی بر جراحتش

همايون
پای سرو بوستانی در گل است2

حسن كسايی سعدیسرو ما را پای معنی در دل است
همايون

آسوده خاطرم كه تو در خاطر منی3
حسن كسايیسعدیگر تاج می فرستی و گر تيغ می زنی

همايون
نظر از مدعيان بر تو نمی اندازم4

علی شهناز – غلامرضا سارنجسعدیتا نگويند كه من با تو نظر می بازم
همايون

اتفاقم به سر كوی كسی افتادست5
ــــــــــــــــــــــــــــــــسعدیكه در آن كوی چو من كشته بسی افتادست

چه جرم رفت كه با ما سخن نمی گويی6
با تار جليل شهنازسعدیشكايت از طرف ماست يا تو بدخويی

آواز افشاری
اگر تو فارغی از حال دوستان يارا7

با تار جليل شهنازسعدیفراغت از تو ميسّر نمی شود ما را
آواز افشاری

خفتگان را خبر از محنت بيداران نيست8
اركستر راديو اصفهان سعدیتا غمت پيش نيايد غم مردم نخوری

آواز افشاری
با دوست باش گر همه آفاق دشمنند9

با تار جليل شهناز و نی حسن كسايیسعدیكو مرهمست اگر دگران نيش می زنند
آواز افشاری
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نوازندگان در دستگاه شاعرشعــرردیف

بسم از هوا گرفتن كه پری نماند و بالی10
با تار علی ساغریسعدیبه كجا روم ز دستت كه نمی دهی مجالی

آواز افشاری
شمع بخواهد نشست، بازنشين ای غلام11

اركستر راديو اصفهانسعدیروی تو ديدن به صبح، روز نمايد تمام
ماهور

ای يار ناگزير كه دل در هوای توست12
اركستر راديو اصفهانسعدیجان نيز اگر قبول كنی هم برای توست

ماهور
شادی ندارد آنكه ندارد به دل غمی13

تار عباس سروری و ويولن بدری زادهاستاد همايیآنرا كه نيست عالم غم نيست عالمی
ماهور

مطرب مجلس بساز زمزمۀ عود14
نی حسن كسايیسعدیخادم ايوان بسوز مجمرۀ عود

ماهور
امسال نوبهار قدم پيشتر گذاشت15

تار عباس خان سروری و نی حسن كسايیكليم كاشانیگل نيز از بساط چمن پا به در گذاشت
ماهور

چه فتنه بود كه حسن تو در جهان انداخت16
با تار جليل شهناز و نی حسن كسايیسعدیكه يكدم از تو نظر برنمی توان انداخت

ماهور
هر شب انديشۀ ديگر كنم و رای دگر17

دستگاه شورسعدیكه من از دست تو فردا بروم جای دگر

راه عشق است اين ره حمام نيست18
نی حسن كسايیشيخ بهايیغير ناكامی در اين ره كام نيست

دستگاه شور
ساقی سيمتن چه خسبی، خيز19

نی حسن كسايیسعدیآب شادی بر آتش غم ريز
دستگاه شور

يار من آنكه لطف خداوند يار اوست20
نی حسن كسايیسعدیبيداد و داد و رد و قبول اختيار اوست

دستگاه شور
باد صبا دگر گرۀ غنچــــه وانمـــود21

بلبل به بوی شاهد گل نغمه ساز كرد
تار عبدالحسين برازنده

دستگاه شور
اكنون كه چمن ز خرّمی شد چو بهشت22

از دست قدح دگر نبايست بهشت 
تار جليل شهناز

آواز دشتی
روز وصلم قرار ديدن نيست23

ويولن استاد علی تجويدیسعدیشب هجرانم آرميدن نيست
آواز دشتی

گل صبحدم از باد برآشفت و بريخت24
به مناسبت فوت مرحوم خالقیعراقیبا باد صبا حكايتی گفت و بريخت

بيات اصفهان
تا كی ای دلبر دل من بار تنهايی كشد25

تار جليل شهنازسعدیترسم از تنهايی احوالم به رسوايی كشد
بيات اصفهان

ای كه از سرو روان قدّ تو چالاك تر است26
سنتور رضا ورزندهسعدیدل به روی تو ز روی تو طربناك تر است

بيات اصفهان
چند بشايد به صبر، ديده فرودوختن27

سنتور رضا ورزندهسعدیخرمن ما را نماند چاره بجز سوختن
ابوعطا

هرگز حسد نبردم، بر منصبی و مالی28
تار جليل شهنازسعدیالا بر آنكه دارد با دلبری وصالی

ابوعطا
اياّم بقا چو باد نوروز گذشت30

فرهنگ شريف )اجرا: فروردين1339(معين الدين جنيد شيرازیروز و شب ما به محنت و سوز گذشت
ابوعطا

دولت جانپرور است، صحبت آموزگار31
تار عباس خان سروری و نی بياتسعدیخلوت بی مدّعی، سفرۀ بی انتظار

ابوعطا
آدمی صورت اگر دفع كند شهوت نفس32

اركستر راديو اصفهانسعدیآدمی خوی شود ورنه همان جانور است
ابوعطا
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پی نوشت
1. شناسنامۀ تاج تاريخ تولدّ وی را 1282 نشان می دهد؛ امّا با كمی تعمّق در مصاحبه ها 
و دست نوشته های تاج می توان آگاه شد كه اين تاريخ درست و دقيق نيست. چراكه 
نخست تاج خود نيز سنّ واقعی خود را نمی دانسته است و در مصاحبه با مجلۀ اطّلاعات 
هفتگی در مهر 1325سنّش را سه سال بيشتر اعلام می كند. در 5 يا 6 دستنوشته با 
دستخطّ وی نيز سنّش با 4 يا 5 سال تفاوت ضبط شده است. كه ذكر دقيق اين منابع 

مجالی ديگر می طلبد. 
دوم اينكه تاج در ذكر اعداد بی توجّه بوده، به طوريكه در مصاحبه ها و نوارهای خصوصی 

و دست نوشته ها، تاريخ ضبط بسياری از صفحات و كنسرت ها را اشتباه اعلام می كند.
بگيريم،  نظر  در  خورشيدی  شناسنامه 1282  مطابق  را  تاج  تولد  اگر  اينكه  سه ديگر 
نه 86 سال كه 78 سال عمر كرده  باور موجود، وی  برخلاف 
ايشان  تاريخ تولد  اين موارد اعلام دقيق  با نظر به همۀ  است. 
ممكن نيست و اگر بپذيريم كه ايشان 86 سال عمر كرده اند، 

ناچاريم تاريخ 1274 را به عنوان سال تولد جلال تاج بپذيريم.
2. عكس از مجموعۀ اسناد جمع آوری شده توسط همايون تاج كه در اختيار نگارنده 

قرار داده اند.
3. شخص ديگری نيز به نام علی نيم تاج در همان روزگار در اصفهان می زيسته كه به 
هنر آوازه خوانی مشغول بوده است و آقای تقی سعيدی –از شاگردان تاج. نزد وی نيز 

تلمذ نموده است.
اصفهان:  قدسی.  بهزاد  كوشش  به  ديدار.  دولت   .)1377( منوچهر.  قدسی؛  ر.ك.   .4

آتروپات. ص122.
5. ر.ك. رفاهی؛ خليل. )1387(. گردش ايام. اصفهان: گيتی ص 284.

اصفهان.  پولاد  تخت  دانشنامۀ   .)1389( نويسندگان.  گروه  و  اصغر  منتظرالقائم؛   .6
اصفهان: سازمان فرهنگی تفريحی شهرداری اصفهان، ص373.

اصفهانی خوانندۀ  تاج  با  اختصاصی  )مهر 1352(. گفتگوی  7. جعفری؛ عبدالحسين. 
حنجره طلايی. مجلۀ اطلاعات هفتگی. 

نوازندگان در دستگاه شاعرشعــرردیف

هركه شد محرم دل در حرم يار بماند33
حسن كسايیحافظآنكه اين كار ندانست در انكار بماند

سه گاه
ای صبا آنچه شنيدی ز لب يار بگو34

علی تجويدی ويولن و حسن كسايی نیهمام تبريزیعاشقان محرم يارند نه اغيار، بگو
سه گاه

من آن كبوتر غلتان به خون بی پر و بالم35
تار عباس خان سروریجمال جناب اصفهانیكه زد به تيرم صيّاد و تير سوخت به حالم

سه گاه
يار من آنكه لطف خداداد يار اوست36

ويولن استاد علی تجويدی و نی حسن كسايی سعدیبيداد و داد و رد و قبول اختيار اوست
)1337/11/1( سه گاه

گفت معشوقی به عاشق كای فتی37
اركستر راديو اصفهان در مخالف سه گاهمولویتو به غربت ديده ای بس شهرها

طاعت دوست عيان می خواهم38
مخالف و زابل با نی استاد حسن كسايیهرچه جز اوست نهان می خواهم

ندانمت به حقيقت كه در جهان به چه مانی39
زابل و مويه و مخالف سه گاهسعدیجهان و هرچه دروهست صورتند و تو جانی

با نی كسايی
دو چشم مست تو كز خواب صبح برخيزند40

جليل شهنازسعدیهزار فتنه به هر گوشه ای برانگيزند
1364/1/26. آواز بيات ترك

ز حال هركه می پرسم در اين عالم غمی دارد41
غم عشق آرزومندم كه شيرين عالمی دارد

فرهنگ شريف
آواز بيات ترك

طفيل هستی عشقند آدمی و پری42
حسن كسايیحافظارادتی بنما تا سعادتی ببری

آواز بيات ترك
دوستان وقت گل آن به كه به عشرت كوشيم43

جليل شهنازحافظسخن پير مغان است و به جان بنيوشيم
آواز بيات ترك

همه اين صنع نبينند كه من می بينم44
همه اين نقش نخوانند كه من می خوانم

حسن كسايی
آواز بيات ترك

ای كه شمشير جفا بر سر ما آخته ای45
جليل شهنازسعدیدشمن از دوست ندانسته و نشناخته ای

آواز بيات ترك
هركه شد محرم دل در حرم يار بماند46

كسايی – عشاق – قطار كُرد و روح الارواح و ضربی حافظوانكه اين كار ندانست در انكار بماند
آن/ آواز بيات ترك

ای از بهشت جزوی و از رحمت آيتی47
تار جليل شهناز سعدیحق را به روزگار تو با ما عنايتی

نوا
ز خارزار تعلق كشيده دامان باش48

نی حسن كسايیبه هركه می كشدت دل از او گريزان باش
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به  او پرسیدم، تاج! حالت چطور است؟ دستی  از  اواخر عمر روزی  استاد قدسی: 
موی سپید خود کشید و این بیت را به آواز خواند:

نشسته برف گران بر سرم ز موی سپید           کنون ز ریزش بام وجود در خطرم

8. برگرفته از مقالۀ »سكوت چكاوك«. از بهمن بوستان. ص2. اين مقاله در مجله ای به 
چاپ نرسيده است و تعداد معدودی از آن در اختيار دوستداران استاد تاج قرار دارد.

9. همانجا.
10. نقل از استاد شاهزيدی برمبنای شنيده های ايشان از استاد تاج.

11. برگرفته از مقالۀ »سكوت چكاوك«. از بهمن بوستان. ص2. 
12. شجريان؛ محمدرضا. )زمستان 1360(. در سوگ تاج اصفهانی، بزرگ مرد آواز ايران. 

كتاب چراغ. ج 2. ص 203.
13. همان. ص204.

14. براساس مصاحبۀ سيد رضا حسامی با استاد تاج اصفهانی در تاريخ 1360/9/10 
برگرفته از گنجينۀ مؤلف.

15. مجموع داستان سفر به خوزستان و ديدار با شيخ خزعل، حاصل مصاحبۀ دكتر رضا 
بقراطيان با استاد تاج در سال 1356 است.

اصفهان:  قدسی.  بهزاد  به كوشش  ديدار.  دولت   .)1377( منوچهر.  قدسی؛  ر.ك.   .16
آتروپات. ص123.

17. سپنتا؛ ساسان. )1377(. تاريخ تحول ضبط موسيقی در ايران.ص212
زنده رود  بيشه های  در  هنوز  كه  صدايی  اصفهانی  تاج   .)1371( حسن.  بارانساز؛   .18

جاريست. مجلۀ آوا. شمارۀ سوم. سال اول.
19. گاردن پارتي واقع در خيابان لاله زار.

20. نخست وزير وقت و موسيقي شناسي و نويسندۀ مجمع الا دوار.
21. اين بيت در ديوان فرخی يزدی به جای شاه با خواجه ضبط گرديده است اما استاد 

تاج، پروردگار مناسب خوانی، آن را به مقتضای حال و مقام تغيير داده اند.
22. برگرفته از دستنوشته های استاد تاج اصفهانی. متعلق به گنجينۀ شخصی استاد تاج.
23. استاد جلال تاج اصفهاني به عضويت اين انجمن درآمد و گلدان يادبودي به مناسبت 

عضويت ايشان تقديم شد.
24. اين تاريخ ها نيز براساس دستنوشته های استاد جلال تاج اصفهانی تنظيم گرديده 
است اما همانطور كه پيش از اين نيز گفته شد ايشان در ذكر تاريخ و ارقام دقت لازم را 

نداشته است و تاريخ ها به گونه ای تقريبی ذكر شده است.
بيشه زارهای  در  هنوز  كه  صدايی  اصفهانی  »تاج   .)1371 )بهار  حسن.  بارانساز؛   .25

زاينده رود زنده است«. مجلۀ آوا. شمارۀ سوم. صص10و11.
26. به نقل از گفتگوی نگارنده با استاد نعمت الله ستوده.

Mr.James .27
His Mr voice .28

29. برگرفته از گفتگوی نگارنده با آقای دكتر حسن جناب به نقل از استاد تاج اصفهانی.
30. بياوريان؛ اكبر. )پاييز 1389(. تاج نامه. اصفهان: سازمان فرهنگی، تفريحی شهرداری. 

صفحۀ 28.
31. كسايی؛ محمدجواد. »ورنه بسيار بجويی و نيابی بازم«. مجلۀ هنر موسيقی. ص6.

32. برگرفته از صحبت های آقای همايون تاج پسر ارشد استاد تاج اصفهانی و استاد 
نعمت الله ستوده و  نيز چند دست نوشتۀ ديگر از استاد تاج اصفهانی.

33. برگرفته از صحبت های شاگردان تاج و يكی از مسؤولين راديو.

کتابنامه
اتحّاد؛ هوشنگ. )1384(. پژوهشگران معاصر ايران. تهران: فرهنگ معاصر.

اديب خوانساری؛ شيرين. )1385(. آوای جاويدان در موسيقی ايرانی، زمستان 1385.
ارشاد  و  وزارت فرهنگ  تهران:  ايران. )1389(.  تئاتر و سينمای  از موسيقی،  اسنادی 

اسلامی.
زاينده رود  تاج اصفهانی صدايی كه هنوز در بيشه های  )بهار 1371(.  بارانساز؛ حسن. 

جاريست. فصلنامۀ هنری آوا. شمارۀ سوم. سال اول.
بارانساز؛ حسن. چهل سال پس از خاموشی مرغ سحر. فصلنامۀ آوا شمارۀ دوم.

بديع زاده؛ الهه. )1380(. گلبانگ محراب تا بانگ مضراب. خاطرات سيد جواد بديع زاده .
بوستان؛ بهمن. )1370(. سكوت چكاوك. مقالۀ منتشر نشده.

تاريخ اصفهان مجلد هنر و هنرمندان. نوشتۀ جلال همايی. پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی . پاييز 1375.

حسامی؛ سيد رضا. )1380/9/13(. روزنامۀ نسل فردا. سال پنجم. شمارۀ 1310.
حسينی؛ سيد جواد. )1382(. با زمزمۀ هزاردستان. يادنامۀ استاد ابوالحسن آذر. تهران: 

نشر نی.
نشر  زمستان.  هشتم.  چاپ  ايران.  موسيقی  سرگذشت   .)1380( روح الله.  خالقی؛ 

صفی عليشاه.
رايين؛ اسماعيل. )1357(. فراموشخانه و فراماسونری در ايران. تهران: اميركبير. چاپ سوم.

رفاهی؛ خليل. )1387(. گردش اياّم. اصفهان: گيتی. چاپ دوم.
زيرك؛ منصور. )1385/9/19(. روزنامۀ شهروند.

سپانلو؛ محمد. )1369(. چهار شاعر آزادی. تهران: نگاه .
سپنتا؛ ساسان. )1377(. تاريخ تحول ضبط موسيقی در ايران. تهران: ماهور.

سپنتا؛ عبدالحسين. تاج اصفهانی. مجلۀ هفتگی وحيد. سال پنجم شمارۀ 11.
سخنرانی استاد منوچهر قدسی در سيزدهمين سالگرد استاد جلال تاج اصفهانی.

شرح زندگی و آثار تاج با صدای مصطفی فاتح.

صدر هاشمی؛ محمد. تاريخ جرايد و مجلات ايران. انتشارات كمال. چاپ چهارم.
قدسی؛ منوچهر. )1377(. مجموعۀ آثار و نوشته های منوچهر قدسی. به كوشش بهزاد 

قدسی. اصفهان: آترپات.
قدسی؛ منوچهر. )1379(. يادنامۀ تاج. اصفهان: مشعل. چاپ دوم.

كاروان پور؛ محمدعلی. )1381(. هشتاد سال در فراز و نشيب دوران. آبادان: پرستش.
بازم. مجلۀ هنر موسيقی.  نيابی  و  بجويی  بسيار  نه  ور  كسايی؛ محمدجواد. )1380(. 

شمارۀ 12.
گفتگوی حضوری مؤلف با استاد تقی سعيدی)از شاگردان استاد تاج اصفهانی(.

گفتگوی حضوری مؤلف با استاد علی اصغر شاهزيدی )از شاگردان استاد تاج اصفهانی(. 
گفتگوی حضوری مؤلف با استاد نعمت الله ستوده.

گفتگوی حضوری مؤلف با همايون تاج اصفهانی )فرزند ارشد استاد تاج(.
گفتگوی دكتر رضا بقراطيان با استاد تاج اصفهانی. 1356.

گفتگوی سيد حسامی با استاد تاج اصفهانی. به تاريخ 1360/9/10.
مجلۀ مقام موسيقايی. )1384(. سال هشتم. شمارۀ 30. مهر و آبان. 

مجلۀ هنر پارسی. )1384(. سال اول. شمارۀ 1. مهر.
مجلۀ هنر پارسی. )1385(. سال اول. شمارۀ 5و6. بهمن و اسفند.

مجلۀ هنر پارسی. )1385(. سال دوم. شمارۀ 11. آذر و دی.
مجموعۀ دستنوشته های استاد تاج اصفهانی.

مشحون؛ حسن. )1373(. تاريخ موسيقی ايران. نشر سيمرغ.
مصاحبۀ اديب خوانساری در ايران به سال 1355.

مقدمۀ شمع، نوشتۀ نواب صفا.
منتظرالقائم؛ اصغر و گروه نويسندگان. )1389(. دانشنامۀ تخت پولاد اصفهان. اصفهان: 

انتشارات سازمان فرهنگی تفريحی.
همدانی؛ عبدالطالع. شعر زبان آهنگ است.

ياوری؛ اكبر. )پاييز 1389(. اصفهان: سازمان فرهنگی، تفريحی شهرداری اصفهان.
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